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۹ سال پیش در چنین روزی

با کشــف اســنادی از دفتر محمود عباس فاش  �
شد: جاسوســی تشــکیلات خودگردان برای سیا و 

موساد
لاریجانی بعــد از مذاکره بــا البرادعی: مرحله  �

جدیــد همــکاری با آژانس مشــروط بــه تفاهم با 
سولاناست

آسوشــیتدپرس گزارش کرد: شــکاف در جبهه  �
غرب بر سر برنامه هسته ای ایران

مشاجره روسیه و آمریکا بر سر سیستم موشکی  �
ایران
بازدید ۷ساعته رئیس قوه قضائیه از صداوسیما �
هشدار موسی قربانی؛ مجلس ششمی ها به فکر  �

بازگشت افتاده اند
خاویر سولانا وزیر خارجه اتحادیه اروپا شد �

نگرانی هــای انتخاباتی؛ دیــدار اصلاح طلبان با  �
هاشمی رفسنجانی

در ادامه طرح ارتقــای امنیت اجتماعی، پلیس  �
وارد پارک ها شد

دستگیری دو عضو ارشد القاعده در عراق �
وضعیت میــدان نقش جهــان در دســتور کار  �

اجلاس جهانی؛ یونســکو: ایران بــه تعهدات خود 
عمل نکرده است

شــهردار تهــران در پــی تغییــرات در مدیریت  �
فرهنگی شــهر: فعالیت های فرهنگی شــهرداری 

تهران موفق نبوده است
جلال طالبانی به تهران می آید �
بانک مرکزی کاهش نرخ ســود را به سیســتم  �

بانکی ابلاغ کرد

مدیرکل مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی،  �
پشت پرده قاچاق سوخت را فاش کرد

آغــاز مذاکــرات هســته ای در کاخ دیپلماتیک  �
لیسبون

رئیس جمهور به صورت ویژه مصوبات سفرهای  �
استانی را پیگیری می کند

سرلشــکر فیروزآبادی: ملت برای ناکام گذاشتن  �
جنگ روانی دشمن، هوشیار باشند

هاشمی شــاهرودی در بازدیــد از صداوســیما:  �
انتقاد باید همراه با راهکار اصلاحی باشد

خداحافظی ظریف از سازمان ملل �
کوچــک زاده: «عدالت گرایــی» مهم ترین ویژگی  �

دولت نهم است
حماس اسناد روابط پنهان تشکیلات خودگردان  �

را در جلسه مطبوعاتی فاش کرد

سخنگوی حزب االله ایران: اگر شورای شش نفره  �
انتخاباتی از ناکجاآباد سر در آورد، به صورت مستقل 

عمل می کنیم
ذوالقــدر: احتمال حمله آمریــکا به ایران صفر  �

است
نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس: برخی  �

پرونده های زمین خواری در دادگاه ها خاک می خورد
آیت االله مکارم شــیرازی: دولت از دانشــگاهیان  �

حمایت کند
توصیه هاشمی شــاهرودی بــرای جلوگیری از  �

تضییع حقــوق مــردم: خبرنــگاران در حوزه های 
قضائی حضور پررنگ داشته باشند

وزیــر کشــور: پیگیــری ســهمیه بندی بنزین با  �
تشخیص وزیر نفت است

دیدار رؤسای جمهور آمریکا و ویتنام �

ســیدعبدالعزیز حکیم، رئیــس ائتلاف یکپارچه  �
عراق: عراق در انتظار پاک سازی از نظامیان خارجی 

است
اوج گیری خشم مسلمانان علیه اقدام گستاخانه  �

ملکه انگلیس 
پوتیــن: صفحه های ســیاه تاریخ آمریکا بســیار  �

بیشتر از روسیه است
انتقاد معاونت وزیر آموزش وپرورش از سازمان  �

مدیریــت به خاطــر جلوگیری از اســتخدام در این 
وزارتخانه

کرزی عملیات کور ناتو در افغانســتان و کشــتار  �
مردم بی گناه را محکوم کرد

تشــکیل دولت اضطــراری، کودتــا علیه دولت  �
حماس

آیت االله هاشمی رفســنجانی: جناح ها و احزاب  �
سیاسی با تمام قدرت وارد صحنه انتخابات شوند

ســولانا: مذاکرات با لاریجانی بســیار سازنده و  �
مسرت بخش بود

لاریجانی: همکاری با آژانس را برای دستیابی به  �
یک راهکار جامع ادامه خواهیم داد

عبدالعزیز حکیم از تشکیل جبهه جدیدی برای  �
براندازی دولت عراق خبر داد

سیدحســن خمینی: کافی نبــودن فعالیت های  �
فرهنگــی در جامعه موجب نارضایتی مردم شــده 

است
احمــد خاتمــی: سخت کوشــی از ویژگی های  �

اصلی دولت نهم است

آینه دیروز

حقوق های نامتعارف در دولت قبل بیشتر بود
سیدحســین دهدشــتی: وضعیــت حقوق های  �

نامتعارف مختص این دولت نیست و در دولت های 
گذشته نیز وجود داشته اســت اما در دولت گذشته 
(دولت های نهم و دهم) این روند شــدت بیشــتری 
داشــت، تا آنجا کــه می توان گفــت پایه های برخی 
موارد که اکنون به  عنوان حقوق های پرداختی اخیر 
مطرح می شــوند، در گذشته بنا نهاده شد؛ زیرا وقتی 
پدیــده ای به یک رویه تبدیل شــد، بازگرداندن آن به 
وضعیت گذشته، کار ســاده ای نیست. در یک مثال، 
موضــوع حقوق های کلان، شــبیه موضوع پرداخت 
نقدی یارانه هاســت کــه باید از ابتدا درســت عمل 
می شــد، اما وقتی اشــتباه عمل شــد، اصلاح آن به 
امری بغرنج تبدیل شــد. ضمن اینکــه، آنچه امروز 
از ســوی برخی رســانه ها به  عنوان افشاگری مطرح 
می شــود، پیش تر در مجالس هشتم و نهم از سوی 
نمایندگان مطرح شــده و گزارش هایی هم درباره آن 
تهیه شده بود، اما در آن زمان رسانه ها توجه چندانی 
به این مسئله نکردند، لذا اقدام اصلاحی خاصی هم 
صورت نگرفت. از ایــن منظر، معتقدم ایرادی که به 
دولت یازدهم وارد اســت، این است که چرا پیش تر 
برای مقابله بــا این پدیده اقدام نکــرد. البته من در 
جریان هســتم که دولــت برای اصلاح این مســئله 

برنامه ای داشت، اما در اقدام تأخیر شد. 

فیش های  بــرای  جنجال  زنجانی  درباره  ســکوت 
حقوقی

آلوده کردن  امروز شــاهد  محســن صفایی فراهانی: 
افکار عمومی علیه دولت هســتیم. کســانی که به 
این ماجراها دامن زدند دغدغه این دســت مســائل 
را ندارنــد، وگرنــه در مقابل ماجــرای بابک زنجانی 
که امروز مشــخص شده چه فســاد عظیمی بوده و 
در مقابل اینکــه آمران اصلی آن مــورد پیگرد قرار 
نگرفتند ســکوت نمی کردند. چرا کســانی که امروز 
بر ســر ماجرای فیش های حقوقی چنین جنجالی به 
پا کرده اند در مقابل عدم پیگرد کســانی که به بابک 
زنجانی بدون ضمانت پول داده اند ســکوت کردند؟ 
چرا این ماجراها در رسانه های شان مطرح نمی شود 
اما ۲۰۰ میلیون تومانی که هنوز بررسی ها در مورد آن 
تمام نشده و در دست پیگیری است این گونه مطرح 
می شــود و یک جریان برایش بسیج می شود؟ غیر از 
این اســت که ما در ســال پایانی دولت قرار داریم و 
این دست جنجال ها می تواند افکار عمومی را نسبت 
بــه دولت بدبین کنــد و اجازه ندهنــد دولتی که به 
نسبت دولت قبل منطقی تر عمل می کند کمی کارها 

را پیش ببرد و آن را از کار بیندازند؟ 

از دولت، بد دفاع نکنید! 
محتــرم  معــاون اول  انبارلویــی:  محمدکاظــم 
رئیس جمهــور در تاریــخ ۱۷ دی ۹۲ بخش نامه ای 
به کلیه دســتگاه های دولتی ابــلاغ کردند و صریحا 
در این بخش نامــه آمده اســت: «پرداخت هرگونه 
وجوه غیرقانونی به هر نحو و شــکل» ممنوع است 
و دســتگاه ها موظف هســتند جلــوی آن را بگیرند. 
چــرا به این بخش نامه عمل نشــد؟ اکنــون نزدیک 
ســه ســال از صدور این بخش نامه می گــذرد و به 
آن عمل نشــده اســت. به همان دلیلــی که به آن 
بخش نامه عمل نشــد، ممکن اســت به بخش نامه 
جدید معــاون رئیس جمهور آقــای جهانگیری هم 
عمل نخواهد نشــود. این بخش نامه نشان می دهد 
از پرداخت حقوق های غیرمتعارف باخبر بودند، چرا 
برخورد صورت نگرفت. حال گذشته ها، گذشته است 
دولــت باید برای افکار عمومی پاســخی اقناع کننده 
داشــته باشــد. تنها راه پاســخ گویی عمل به همان 
نامه رئیس جمهور خطاب بــه جهانگیری و اجرای 
همان بخش نامه ســه ســال پیش اســت. صاحبان 
حقوق هــای نجومی بایــد برکنار، وجوه بــه خزانه 
برگردد، آیا تاکنون دولت برای ایجاد امید در جامعه 
در این مورد اطلاع رســانی کرده است؛ یا منتظر است 
ببیند امثال آقای موســوی لاری بــا طرح موضوعات 
انحرافی داســتان واقعی پرداخت های نجومی را به 
افسانه تبدیل کند و منتقدین را به جرم افسانه سرایی 
و تشــکیل اتاق فکر علیــه دولت با نشــر اکاذیب و 
تشویش اذهان عمومی بنوازد. یک توصیه مشفقانه 
به آقای موسوی لاری داریم؛ از دولت بد دفاع نکنید. 

سرانجام یک مدیر برکنار شد
محمد ایمانی: ما از دشمن آن قدر ضربه نمی خوریم 
که از موش هــای خانه کرده در میــان خود. اول  ای 
جان دفع شــر موش کن- بعــد از آن در جمع گندم 
کوش کن. هر نوع تلاش و سخت کوشی برای آبادانی 
اقتصاد کشــور بدون چاره جویی بــرای این موش ها، 
اقدامی ابتر اســت. به تعبیر رهبــر انقلاب در دیدار 
کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
«کارهــا یــک جاهایــی می لنگــد، این لنگــش کار 
کجاست، چرا می لنگد؟ اشــکال کار کجاست؟ شما 
دارید با چند لوله قطور در این استخر بزرگ دایما آب 
می ریزید [اما] پر نمی شود؛ خب بگرد ببین شکافش 
کجاست؟ رخنه ای که در این استخر است، کجاست 
کــه آب از آنجا می رود و اســتخر پر نمی شــود؟». 
به راســتی آیا غارتگری شریکان دزد و رفیق قافله در 
برخی مدیریت ها، کم از غارتگری آمریکا نســبت به 
امــوال ملت ایران دارد؟! تــازه آن اولی به اعتماد و 

امید عمومی هم لطمه می زند. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2614سیاست چهارشنبه   2 تیر 1395

نزهت امیرآبادیان:به ساعت کودتا ۱۴ساله بود در زمانه ای که مرز بود، 
مرزی میان دیروز و امروز. شــور نوجوانی اش با فریاد های مرگ بر...  و 
درود بر...  پیوند خورد. صمد بهرنگی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
نوشــتن را آغاز کرد. پشــت ســر او ، کودتایی هولناک بود که هرکسی 
را به گوشــه ای رانــده بود و در مقابلش شــور جوانی، اندیشــه های 

ضدامپریالیستی و ضددیکتاتوری که بر گفتمان چپ حاکم بود. 
در زمانه ای می نوشت که شاعران یا مانند نیما شعر «دل فولادم» را 
می سرودند و تن به شکست نمی دادند یا مانند اخوان با نگاهی روایی، 
حــال و روزگار خود را توصیف می کردند و نتیجه می شــد «زمســتان 
اســت» یا «خانه ام آتش گرفته اســت...» یا قصه شــهر سنگستان که 
داستان شکســت مصدق اســت و بردن نفت: «و بردن ها و بردن ها و 

بردن ها / و کشتی ها و کشتی ها و کشتی ها».
در فضای کودتا نویســندگانی که نمی توانســتند شــرح حال خود 
و زمانــه را مســتقیم و بی پــرده بگوینــد، به ســوی ســمبل گرایی و 
جایگزین کردن نمادها به جای حقایق رفتند. شــاملو در ســایه همین 
سمبلیسم در جایی نام  وارتان را که زیر شکنجه ساواک جان داده بود، 
به نازلی تغییر می دهد و شــعر «سال بد / سال باد / سال اشک / سال 
شک / سال روزهای دراز و اســتقامت های کم / سالی که غرور گدایی 

کرد...» را می سراید. 
شــوک حاصــل از فاجعه کودتا فضــای هنری و ادبــی جامعه را 
آنچنــان تحت تأثیر قرار داده بود که هنــر و ادبیات پس از کودتای ۲۸ 
مرداد بحرانی شد و بازنمایی وضعیت پس از کودتا بود. صمد بهرنگی 
هم بخشی از گفتمان انقلاب بود. او و داستان هایش بخشی از «ما»ی 
برســازنده انقلاب شــدند. همان که نوشــتن را مبارزه و عمل قلمداد 

می کردند. بهرنگی ســایه تعهد انقلابی را هــر لحظه و همه جا حس 
می کرد. این گونه بهرنگی برای کودکان می نویسد. 

بهرنگــی خود را وقف آرمان زمانه خود کرد؛ آرمان زمانه او رهایی 
کارگــران و فقرا از چنگال فقــر و بی عدالتی بود. جریان روشــنفکری 
دهــه ۴۰ بی تــاب انقلاب ضدســرمایه داری بود و بهرنگــی از ادبیات 
کــودک به عنوان ابزاری برای مبارزه طبقاتی اســتفاده می کرد. دوگانه 
فقر و ثروت تقریبا در همه آثار بهرنگی حضور دارند. اما مشــکل زمانه 
امثال بهرنگی استبداد شاهنشــاهی بود، درواقع روشنفکران هم عصر 
بهرنگی در زمانه ای علیه سرمایه داری می جنگیدند که هنوز مناسبات 
ســرمایه داری در جامعه ایرانی شکل نگرفته بود. پس بخشی از مردم 
که در بقیه نقاط دنیا طبقه متوسط محسوب می شدند، در آثار بهرنگی 
به ســرمایه دار بی درد تبدیل شــدند؛ کارمند دولت، دکان دار و صاحب 
کارگاه قالی بافی بر جای سرمایه دار منفور نشستند. وقتی طبقه متوسط 

را از انقلاب حذف کنی، تنها فرودستان و پابرهنه ها باقی می مانند. 
دنیا در ذهن و آثار صمد بهرنگی ســیاه و ســفید اســت؛ او دنیای 
رنگیــن و بی خیال کودکی را متعلق به بچه های ســرمایه دار می داند. 
در مقدمه کتاب کچل کفترباز به کودکان توصیه می کند که بچه ها هر 
کتابــی را نخوانند و اضافه می کند: «کتاب هایی که ما را فقط ســرگرم 

می کنند یا فریب می دهند به درد پاره کردن و سوختن می خورند».
دوگانه فقر و ثروت همه جا به چشــم می خــورد. در کتاب الدوز و 
عروسک سخنگو می نویسد: «هیچ بچه عزیزدردانه و خودپسندی حق 
نــدارد قصه من و اولدوز را بخواند به خصوص بچه های ثروتمندی که 
وقتی توی ماشــین  سواری شان می نشــینند، پز می دهند و خودشان را 
یک ســروگردن از بچه های ولگرد و فقیر کنار خیابان ها بالاتر می بینند و 

به بچه های کارگر هم محل نمی گذارند».
بهرنگــی حتــی ارزش های اخلاقــی را فــدای نــگاه اقتصاد زده 
سوسیالیسم حاکم می کند و دروغ گویی و دزدی را با همین نگاه توجیه 
می کند. در کتاب الدوز و کلاغها می خوانیم: « ننه کلاغه از ته دل خندید 
و گفت: دروغ می گوید جانم. قسم به این سر سیاهم، من چغلی کسی 
را نمی کنــم. آب خوردن را بهانه می کنــم، می آیم لب حوض، بعدش 
صابون و ماهی مــی دزدم و در می روم. اولدوز گفت: ننه کلاغه، دزدی 
چرا؟ گناه دارد. ننه کلاغه گفت: «بچه نشــو جانم. گناه چیســت؟ این، 
گناه اســت کــه دزدی نکنم، خــودم و بچه هام از گرســنگی بمیرند. 
این، گناه اســت جانم. این، گناه اســت که نتوانم شــکمم را سیر کنم. 
این، گناه اســت که صابــون بریزد زیر پا و من گرســنه بمانم. من دیگر 
آن قدر عمر کرده ام که این چیزها را بدانم. این را هم تو بدان که با این 
نصیحت های خشک و خالی نمی شود جلو دزدی را گرفت. تا وقتی که 

هرکس برای خودش کار می کند، دزدی هم خواهد بود».
صمــد بهرنگی محصول شــرایط دوران خودش بــود. دهه چهل 
دورانــی بود ســیاه و ســفید، رادیکالیســم حاکــم بر کودتــا جامعه 
روشنفکری ایران را رادیکال کرده و همه چیز در خدمت انقلاب بود. در 
همین فضا دکتر علی شریعتی تفسیری انقلابی و سوسیالیستی از ابوذر 
و عمار و ســمیه ارائه می داد. جامعه پر از حماسه و شور هیجانی بود 
که هنوز کسی نمی دانســت از درون آن چه سر بر خواهد آورد. صمد 
بهرنگی هم بخشی از فضای زمانه بود، حتی مرگ او در راستای همین 
فضا تفسیر شد. بهرنگی در رودخانه ارس غرق شد و ساواک به عنوان 
مســئول و قاتل او معرفی شــد. ســال ها بعد حمزه فراهتی دوست و 

همراه او در زمان مرگ، حقیقت مرگ بهرنگی را فاش کرد. 

نویسنده پسا  کودتا

«همــه ما ماهی ســیاه کوچولو 
هستیم.» توران میرهادی

شــاید این ســخن فرهنگ بانوی 
ایران، توران میرهادی پارادوکسکال 
به نظر برســد؛ بانویــی را که تمام 
عمــر بــه کار گروهــی و فعالیت 
فرهنگــی و مدنــی بــا بهره گیری 
از خــرد جمعی مشــغول بوده، با 
ماهی  سیاه کوچولوِ تک رو چه  کار؟
ســرآغاز  می رســد  به نظــر 
مدرنیتــه برمی گــردد بــه تتبعات 
و یــا جســتارهای میشــل مونتنی 
کــه می نوشــت، «مــن وقتــی از 
خودم می نویســم از انســان نوعی 
اندیشنده  یا من  ســخن می گویم.» 
دکارت کــه در پــی شــک علمی 
خــود می گوید، «می اندیشــم پس 
هســتم.» آیا اهمیت این ســخنان 
تنها منحصر به برجسته کردن ذهن 
فردی در عالمــي انتزاعي به عنوان 
فاعــل شناســا اســت؟ کانت هم 
در مقاله «روشــنگری چیســت؟» 
روشــنگری را به بلــوغ عقلی گره 

می زند، یعنی انســانی که مســتقل می اندیشد و 
در بیان اندیشــه اش دلیر اســت. آیا منظور از این 
سخن فرد منفک از جامعه و جهان است؟ آشکار 
است که کانت هم از انسان نوعی سخن می گوید 
کــه می خواهد بی اتکا به هیــچ مرجع خارجی با 
عقل نقاد خود از زیر بار صغارت خارج شود. این 
ســوژه اندیشــنده یا عقل نقاد در اندیشه هگل و 
مارکس به عقل تاریخی کل نگر و دیالکتیکی بدل 
مي شــود. هرچند برای یکی تاریخ محمل تحقق 
ایده مطلــق و برای دیگری حاصــل کار و تلاش 

جمعی یا پراتیک اجتماعی است.
شــگفتا که «ماهــی کوچولــو»ی صمد محل 
تلاقی ایــن تنوع و تشــتت آرای ظاهری اســت. 
مهم نیســت کــه صمد در آن دوره و سن و ســال 
چقدر فلســفه یا تاریخ خوانده، مهم این است که 
انباشت آگاهی او در شهودی هنری در شخصیت 
داســتانی او به صورت جهشــی در «ماهی سیاه 
کوچولو» نمود پیدا می کند. شــخصیتی کنجکاو 
کــه ابتدا شــک می کند و با ذهن پرسشــگر خود 
و برخــورد نقادانه می خواهد ببینــد آخر جویبار 
کجاســت؟ و وقتــی با پاســخ های همیشــگی و 
کلیشــه ای روبه رو می شــود، به تعبیر و تفســیر 
ســخنان بزرگ ترها بســنده نمی کند و جســورانه 
دســت به عمل می زنــد و مرجعیت آنهــا را به 

چالش می کشد و نفی مي کند. 
اکنون و اینجا مجال تفســیر یا تفصیل بیشــتر 
این داستان چندلایه نیســت؛ که هم پرسش ها و 
کنجکاوی های کودکان را برای شــناخت پیرامون 
خود در بر می گیرد و هم بزرگســالانی که به قول 
پوپر جهان برایشــان سراسر پرســش و مسئله و 
تلاش پیوســته برای حل مسئله است. با این نگاه 
کوتاه و شتابزده شــاید توانسته باشم تا حدی دو 
ســویه به ظاهر متناقض برداشــتی تک روانه را با 
نگاه نهادی و جمع گرایانــه جمع و رفع تعارض 
کنم. درواقــع منِ «ماهی ســیاه کوچولو» همان 
منِ نوعی یا «ما»ی توران میرهادی اســت. البته 
وقتــی از نوع نگاه انتقادی و مســئله محور صمد 
ســخن می گویم، باید تصریح کنــم که گفتمان او 
با عقلانیت انتقادی پوپر تفاوت هایی دارد. شــاید 
بتــوان گفــت وجه مشــترک همه اندیشــمندان 
یادشــده با صمد، بهره گیری از عقلانیت انتقادی 
اســت. نگاهــی کــه صمــد خلاقانــه از آن در 
چارچــوب ادبیــات کودک بهــره گرفــت. برای 

روشن شــدن این امر بهتر اســت به پیشینه صمد 
بپردازیــم. نطفه های اندیشــه انتقــادی در ایران 
در مشــروطه منعقد می شــود که از رهاوردهای 
آن غرس نهــال ادبیات کودک اســت، اما تحول 
و تکامــل ادبیات کودک نیــز نمی تواند بی تأثیر از 
تحــولات اجتماعی و سیاســی باشــد. با کودتای 
رضاخان میرپنج انقلاب مشــروطه ناکام می ماند، 
اما به گفته نظریه پــردازی «ضدانقلاب پیروز خود 
مجری بخشــی از وصایای انقلاب مي شــود.» به 
 سخنی دیگر رضاشاه با سرکوب مشروطیت، وجه 
مدرنیزاسیون و زیرساختی یا نوسازی اقتصادی و 

نیازهای مربوط به توســعه 
صنعتــی را در اولویت قرار 
می دهــد و وجه اندیشــگی 
و نونگــری را بــه حاشــیه 
که  اســت  روشــن  مي راند. 
یکــی از نیازهــای توســعه 
اقتصــادی و صنعتی کــردن 
انسان های  آموزش  جامعه، 
باسواد در ســطوح مختلف 
اســت که هــم کادر فنی و 
هم اداری موردنیاز را تربیت 
و تأمین کنــد. عمومی کردن 
آمــوزش کــودکان و حتــی 
را  دانشــگاه  تهران  تأسیس 
باید در همین چارچوب  هم 

نگریســت. رضاشــاه از همــان آغــاز حکمرانی 
خود، به ســرکوب وجه اندیشگی و طرد و حذف 
روشــنفکران و اندیشــمندان مســتقل و منتقــد 
پرداخــت. در واقــع او مدرنیزاســیون را منهــای 
مدرنیته پیش برد؛ در ایران از مشــروطه به بعد، 
در وجه  غالب، نوســازی اقتصــادی و اجتماعی، 
بدون نونگری و مدرنیته پیش رفته است. شگفتا 
این موضوع در زمان پهلوی دوم هم تکرار شــد. 
می گویند حوادث در تاریخ دو بار تکرار می شوند، 
بــار اول به صــورت تراژیک و بــار دوم به صورت 
کمدي! محمدرضا شــاه نیز پس از کودتای ســال 
۳۲ و ســرکوب جنبش ملی شــدن نفــت، برای 
تثبیــت موقعیت خود در ســال ۱۳۴۱ دســت به 
نوســازی اقتصادی و اجتماعی نسبتا گسترده ای 
زد، اما چون پدر خود بی مشــارکت روشــنفکران 
و  آمرانــه  توســعه  باز هــم  و  اندیشــمندان.  و 
مدرنیزاســیون بی مدرنیته استمرار یافت. در واقع 

نوسازی، بی نونگری همچنان تداوم داشت.
 «صمد» کودکی را در چنین تب و تابی گذراند. 
او در کودکــی جنبــش آذربایجــان بــه رهبری 
پیشــه وری و سرکوب و کشتار آن زمان را و سپس 
کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و بگیر و ببندها را به چشــم 
دیــده و رنج ایــن ناکامــی و حرمــان را به جان 
چشــیده بود. تأثیر عمیق این رویدادها را مستقیم 
و غیرمستقیم هم در مقاله ها و هم داستان هایش 
می توان یافت. امــا بی انصافی و حتی غیرعلمی 
اســت که آثار او را به ســطح بیانیه های سیاسی 
یا آثــاری ایدئولوژیک فرو بکاهیم و ارزش ادبی و 
نقش تاریخــی او را در نگاه 
به کــودک و درک کمابیش 
دوران  اهمیت  از  درســتش 
کودک،  ادبیــات  و  کودکــی 
این ســتمی  انگاریم.  نادیده 
اســت که بر وی از دو ســو 
گاه  اســت؛  گرفته  صــورت 
از چــپ، به نــام همدلــی و 
همچون  او،  بــا  هم فکــری 
نقد منوچهــر هزارخانی، که 
زیبا و گیرای «ماهی  داستان 
ســیاه کوچولــو» را تــا حد 
چریکی  جنبش  مانیفســت 
پایین آورد و جنبه کودکانگی 
و ادبی آن را یکســره نادیده 
گرفــت؛ و گاه از آن طرف نگرشــی کــه صمد را 
به عنــوان فردی کافــر و مرتد اعلام کــرد. نمونه 
آن نقدهای رضا رهگذر اســت. باری، نگاهی به 
استقبال گسترده از «ماهی ســیاه کوچولو»، پس 
از گذشــت حدود نیم قرن (و البته دیگر آثار وی) 
و برگزیده شــدن ترجمه اخیر انگلیســی م.س.ک 
به عنــوان بهتریــن اثر خارجی ادبیــات کودک در 
انگلستان، فارغ از بحث و جدل های سیاسی، خود 
بهترین گواه ارزش ادبی کار صمد است. به گمان 
من ادبیات کودک در ســه قلمرو به هم پیوســته 
شــکل گرفته و بالیده اســت، نهاد، نظریه و خلق 
ادبی؛ و صمد در هر ســه قلمرو فعال و تأثیرگذار 

صمــد در  عیــن اینکه بــا عشــق و علاقه ۱ بوده است:
آموزگاری در روســتا را برگزیــد، از همتایان 
خود نگرشــی شهری تر -به مفهوم گسترده آن- و 
انتقادی تر به نهادی چون آموزش و پرورش دوران 

خود داشــت؛ نقد ریشــه ای او به 
آموزش و پرورش ایستا و غیرخلاق 
پس از نیم قرن همچنان در بسیاری 
از جنبه ها جاری و ســاری اســت. 
کافی اســت کتاب «کنــدوکاوی در 
مســائل تربیتی» را بازخوانی کنیم. 
تدویــن کتابی دیگر بــرای آموزش 
زبان ترکــی به کــودکان ترک زبان 
بیانگــر نگاه پیشــرو او در آن زمان 
است. ضرورتی که با  وجود تصریح 
اساســی هنــوز در  قانــون  آن در 

صمد یکی از اولین کسانی ۲  دستور روز باقی مانده است؛ 
اســت کــه در عیــن درک 
ضرورت آموزش رسمی و عمومی 
بــه اهمیت نقش مســتقل ادبیات 
کــودک و کارکــرد خلاقــه آن پی 
برد و کوشــید مبنای نظــری برای 
آن تدویــن کند. با  وجــود نقدهای 
جدی که بر نظریات وی وارد است، 
ازجمله نــگاه مکانیکی به تضاد و 
مبــارزه طبقاتی در قلمــرو ادبیات 
کودك. توران میرهادی چند بار در 
گفت و گوهای شــخصی اهمیت نقــد صمد را بر 
شعر یمینی شــریف، به عنوان نقطه  عطفی در نقد 
شــعر کودک، به من یادآوری کرده است. ناگفته 
نگــذارم که این اواخــر رابطه بســیار خوبی بین 
صمــد و خانم میرهادی ایجاد شــده بود و حتی 
در گفت وشــنودی انتقادی صمد پذیرفته بود که 
ترویــج کینه، به ویژه بین بچه ها یا بچه ها نســبت 
به نامادری درست نبوده؛ افسوس که عمر کوتاه 
صمد این پیوند را گسست. شاید کمتر کسی بداند 
که نقد صمد درباره چند و چون شعر کودک، پیش 
از تألیف کتاب «شــعر کــودکِ» محمود کیانوش 

صمد از پیشگامانی است که به اهمیت ۳ نگاشته شده است.
افســانه ها و ادبیــات فولکلوریک برای 
کودکان پی برد و به  همراه بهروز دهقانی دســت 
به گردآوری افســانه ها زد. پیــش از او صبحی و 
انجوی شــیرازی این کار را کرده بودند اما پیشگام 
همه اینهــا از حیث نظری، صــادق هدایت بود. 
در آثار داســتانی صمد نیز رد تأثیر افســانه ها را 

صمد از نویسندگانی است که در ژانرهای ۴ می توان دید.
گوناگــون داســتان واقع گــرا، فانتــزی و 
ترکیبی دســت به آفرینش اثر بــرای کودکان زده 
است. شــاید بشــود دامنه تأثیر و جایگاه «ماهی 
ســیاه کوچولو» را در ادبیات کودک با «بوف کور» 
هدایت در ادبیات داستانی بزرگسال مقایسه کرد. 
باری، او کوشــید نونگری و تفکــر انتقادی مدرن 
را در ادبیــات کودک ترویــج و تثبیت کند. در واقع 
صمد بــا انتقاد از عقل ابــزاری – به  گفته حمید 
عنایت «عقل صناعی»-  و توســعه آمرانه مورد 
نظــر حکومتِ پهلــوي به مراتب پــا فراتر نهاد و 
عقلانیــت انتقادی را جایگزین کــرد. اگر بخواهم 
از هابرمــاس مدد بگیــرم، او کنــش ارتباطی را 

جایگزین کنش راهبردی و یکسویه کرد.
 با  وجود دریغ ازدست رفتن زودهنگام او، بخت 
بــا صمد یار بود کــه  دهه ۴۰ دو نهــاد تأثیرگذار 
ادبیــات کــودک؛ شــورای کتاب کــودک  و کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان شــکل گرفتند 
و کتاب «ماهی ســیاه کوچولو» در کانون منتشــر 
شــد و تأثیری ملــی- بین المللی برجا گذاشــت. 
هنوز کودکان و ادبیات کــودک ایران با انبوهی از 
مشــکلاتی که او طرح کرد، درگیرند و ما به گفته 
شاملو «دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را!»

صمد  بهرنگی در  آزمون تاریخ
شهرام اقبال زاده

نـکتـه

صمد یکی از اولین کسانی است 
که در عین درک ضرورت آموزش 
رسمی و عمومی به اهمیت نقش 
مستقل ادبیات کودک و کارکرد 

خلاقه آن پی برد و کوشید مبنای 
نظری برای آن تدوین کند


